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بازداشت موقت در  يفقه يمبان
  يجسمان تيتمام هيعل ميجرا

  
  26/1/88: تاريخ تأييد    10/11/87: تاريخ دريافت

  *منصوري مهديسيد   ___________________________________________________________  
  

  چكيده
 لةيوس ـ بـه  يمقـدمات  قاتياز تحق يبخش ايدر طول تمام  يو كردن يمتهم و زندان يسلب آزاد
و مغاير با حـق آزادي  برائت خلاف اصل ، از سويي »بازداشت موقت«با عنوان  ييمقام صالح قضا

متهم است و از سوي ديگر، ضرورت تحقيق، ممانعت از فرار متهم و جلوگيري از تضييع حقـوق  
 يفقه از منظرو  اسلامي يبراساس مبان يمسئلة حقوق ني. اكند بزهديدگان، اعمال آن را توجيه مي

بـه   توجـه و بـا   ياسـلام فقـه   عـد و قوابا توجه بـه اصـول    كوشد مياست. مقالة حاضر  يقابل بررس
  كند. يكاووابازداشت موقت را  طيمستندات و شرا ،يفقه يفتاوا

  اصل برائت. ،بازداشت موقت ،يجسمان تيتمام هيعل ميجرا واژگان كليدي:

                                                      
  ).sm_mansouri89@yahoo.comميبد (اسلامي علمي دانشگاه آزاد  هيئتعضو * 
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  مقدمه
تا زمـاني   آن براساسكه  حاكم بر حقوق جزا اصل برائت است ين اصولتر مهميكي از 
 يوبه اثبات نرسيده باشـد،   اي طي دادرسي عادلانه و منصفانه متهموليت و جرم ئكه مس

  شود. بيگناه فرض مي
ميثـاق   ،المللي متعدد ماننـد اعلاميـة جهـاني حقـوق بشـر      در اسناد بين اين اصل كه

كنوانسـيون اروپـايي    همچـون اي مهـم   سـناد منطقـه  ا ،المللي حقوق مدني و سياسي بين
 38اصل  در است، مورد توجه قرار گرفتهرها و قوانين اساسي و عادي كشوبشر  حقوق

  صراحت بيان شده است. بهنيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
 اي ـبـه سـلب    كـس  چيو ه ـ زي ـچ چيآن است كه ه يمقتض ،يفرد ياصل احترام آزاد

از  يا اثبـات شـود رفتـار مجرمانـه     نكـه يمگـر ا  ،نباشدمجاز مشروع افراد  يآزاد ديتحد
  ت.شخص صادر شده اس

ضرورت تحقيـق، ممانعـت از    ،با وجود اهتمام فراواني كه به اصل برائت شده است
باعث ديدگان و قربانيان جرم  ويژه جلوگيري از تضييع حقوق بزه رار و تباني متهم و بهف

 بـارة در ويـژه  بـه  و مهـم  جرايم بارةتا اغلب قوانين آيين دادرسي كشورها در شده است
 دوش ـقبل از اثبات جرم نيز اجازه دهند آزادي متهم سلب جرايم عليه تماميت جسماني 

  .شودو در نتيجه قرار بازداشت وي صادر 
كـردن مجرمـان    بـا زنـداني   از جهت ماهيت »داشت قبل از محاكمهباز«است  روشن

سـلب   باعـث  كردن مجـرم  همان اندازه كه زندانيعنوان مجازات، متفاوت نيست و به  به
جز اينكه توقيف  ،كند شت متهم نيز آزادي وي را تحديد ميبازدا ،شود آزادي از وي مي

گاه مرتكب جرم نشـده باشـد، ذاتـاً     كه ممكن است متهم هيچ بابتدر قسم اخير از اين 
جـرايم مهمـي ماننـد     بارةامري شوم و نامطلوب است. با اين حال، اين شرّ ضروري در

  ست.قتل و ضرب و جرح، در اغلب كشورها امري معمول و متداول ا
در طـول   يو كـردن  يمـتهم و زنـدان   يبازداشت موقت عبارت است از سلب آزاد

آنچه در ايـن مقالـه    .ييمقام صالح قضا لةيوس به ،يمقدمات قاتياز تحق يبخش ايتمام 
بررسي فقهي بازداشت موقت در جرايم عليه تماميت جسـماني اسـت.    ،مد نظر است
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ول اسـت، مقتضـاي اصـل    اهي متـد آنچه در مباحث فق براساسدر اين مسير، نخست 
آراي فقهي  براساسكنيم و سپس موارد بازداشت موقت را  اولي در مقام را بررسي مي

  دهيم. مورد تحقيق قرار مي

  اصل اولي در مقام .1
گرچه در ادلة اسلامي به اصل برائت به مفهومي كه در حقوق كيفـري امـروزي مطـرح    

» فـرض برائـت مـتهم   «آثـار و نتـايج    ولـي صورت مستقل تصريح نشده است،  به ،است
طـور   كـه بـه   اي گونـه  به ؛وضوح در احكام كيفري و قواعد اسلامي قابل مشاهده است به

م و پذيرفتـه  كه اصل برائت در حقوق اسلامي، اصلي مسلّ كردتوان ادعا  قطع و يقين مي
  شده است.

اسـلامي بيـان    هاي متعدد در ادلة كه با عبارت» درءالحدود بالشبهات«قاعدة معروف 
، بر اعتبار اصل برائت در حقوق اسلامي دلالت دارد. )74: 4، ج 1413، قمي(شده است 

بـه مفهـوم اصـطلاحيِ حـد در      فقـط در اين قاعده » حدود« ةالبته با اين توضيح كه واژ
انـد، ايـن قاعـده شـامل همـة       گونه كه بسياري از فقيهـان گفتـه   مقابل تعزير نيست و آن

  ).7 :1379 ،محقق دامادشود ( از حدود، قصاص و تعزيرات مي هاي شرعي مجازات
نيـز كـه   » ترجيح اشتباه در عفو بـر اشـتباه در كيفـر   «شده، قاعدة  علاوه بر قاعدة ياد

توانيد حدود را از  تا جايي كه مي«كه فرمودند:  است پيامبر اكرمكلام اين برگرفته از 
گر راه گريزي براي مجـازات نكـردن آنـان    مسلمانان دفع كنيد و آنان را كيفر ندهيد و ا

ت از بهتـر اس ـ  ،زيرا اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شـود  ؛يافتيد، رهايشان كنيد
 :1323 عـاملي،  حـرّ ( »]گناهي را به اشتباه كيفـر دهـد   و بي[د آنكه در مجازات اشتباه كن

اصــل  د.داربــر اعتبــار اصــل برائــت دلالــت نحــو ملازمــه  بــه ،)999 و 382، 335 ،18
استصحاب نيز مقتضي پذيرش فرض برائت متهم است؛ زيـرا شخصـي كـه در معـرض     

 گنـاهي قبلـي وي   شود، به مقتضاي اصل استصحاب بايد بي اتهام ارتكاب جرم واقع مي
  يابد.كننده، استمرار  جز در صورت دليل قانع

بات جرم عدم جواز سلب آزادي متهمان قبل از اث ، اصل»فرض برائت«ين اثر تر مهم
جزاي اسلامي در مورد متهمان مختلف به اين آنان در يك محكمة صالح است. در حقوق 
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: ندنقل شده است كه فرمود وضوح عمل شده است. در روايتي از حضرت علي اثر مهم به
 »شـود مگـر در فـرض قتـل     نمـي  در موضع تهمت كسي حـبس  ؛لاحبس في تهمة الا في دم«

كه در ادبيـات  » لاي نفي جنس«. سياق بيان و استفاده از )539: 2، ج 1385(تميمي مغربي، 
عرب مفيد عموم نفي است، حاكي از آن است كه در نظـر گوينـده، اصـل بـر عـدم جـواز       

  زنداني كردن متهمان است.
ايـن روايـت را از جهـت سـند دچـار       ،الاسلام دعائمگرچه نقل اين روايت از كتاب 

ويـژه عمـل اصـحاب بـه      و بـه ديگـر  روايات  سازد، ولي بيان مضمون آن در مشكل مي
  ند.ك را جبران ميمضمون آن، مشكل ضعف سند 

ي مثل هنگام بحث از جواز يا عدم جواز حبس متهم در جرايم يماسلا يهانكه فقاين
اشـت مـتهم در ايـن جـرايم را     ، از وجود يا عدم وجود دليل معتبـري كـه بازد  قتل عمد

به وجود دليل و دلالت آن بر جواز و مخالفان بـه   اند و موافقان، ، سخن گفتهتجويز كند
شده ـ و يا عدم دلالت آن بر جواز سـلب    در سند دليل ارائه  عدم وجود دليل ـ با خدشه 
حكايـت از  ، )124: 2، ج 1401(ر.ك: فـيض كاشـاني،   انـد   آزادي متهم اسـتدلال كـرده  

از بازداشت موقت اجماع طرفين بر اين مطلب است كه اصل اولي در اين مقام، عدم جو
آنچه مهم است اينكه  ، وليعدول از اين اصل ممكن است ،است. البته در موارد محدود

تجويز بازداشـت در مـوارد اسـتثنا نيـز      ،ثانياً ؛اين موارد استثنا و خلاف اصل است ،اولاً
  محتاج دليل معتبر و قاطع است.

موقـت در جـرايم عليـه    به بررسي موارد بازداشت  ،پس از تعيين اصل اولي در مقام
  كنيم. شروع مي» قتل عمدي«از جرم  پردازيم كه ابتدا ميتماميت جسماني 

  بازداشت موقت در قتل عمدي .2
بازداشت مـتهم در آن بحـث شـده،     بارةين جرايمي كه در متون فقهي درتر مهميكي از 

قتل عمدي است. اين موضوع در كلام فقيهان اسلامي از چند جهت بحث شـده اسـت   
  كنيم. كه به اختصار به آنها اشاره مي

 ـ عـده  »اصولاً بازداشت متهم به قتل عمدي جـايز اسـت يـا خيـر؟    «در اينكه  ن اي اي
 ـ( اند بازداشت را غيرمجاز دانسته ، 1413، شـهيد ثـاني  و  212: 4، ج 1408، يمحقق حلّ
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ي . در مقابل، تعداد زيادي از فقهـا و از جملـه اكثـر فقهـاي معاصـر، برخ ـ     )223: 15 ج
مـتهم بـه قتـل عمـدي را     اي با بيان قيودي، قول جواز بازداشت  صورت مطلق و عده به

  ).123: 2ج  ،1396 ،خوييو  533: 2ج  ،1368 ،امام خميني( اند پذيرفته
اسـت كـه    ، روايت سكوني از امـام صـادق  حبس ين مستند قائلان به جوازتر مهم

المقتول ببينه والا فان جاء اولياء  ايام، تةكان يحبس في تهمةالدم س النبي ان«: ندفرمودحضرت 
كرد، اگر اولياي دم بينه  متهم به قتل را تا شش روز زنداني مي اكرم پيامبر خُلّي سبيله؛
گرچـه ايـن   ». ساخت كرد] وگرنه متهم را آزاد مي [براساس آن عمل مي ،نمودند اقامه مي

ه دليل جبران ضـعف سـند   ظاهراً بولي روايت از جهت سند ضعيف دانسته شده است، 
 ،نجفـي (انـد   واسطة عمل اصحاب، قائلان به جواز، آن را مستند فتواي خود قرار داده به

  ).260: 41ج  ،1363
، اسـت  بر عدم حبس و بازداشت موقت فتوا داده يحلّ ادريس نظر از اينكه ابن صرف

به تبـع   و گرديده است در روايت سكوني مدت بازداشت متهم به قتل، شش روز تعيين
 ،مدت ايـن بازداشـت   طور كلي دربارة ذكر شده است. به آن اين مدت در اقوال فقها نيز

 )210 و 209: 1413 ،حلّــي فهــد ابــن( چهــار نظــر در متــون فقهــي بيــان شــده اســت 
  :ند ازا عبارت كه

و تعدادي از فقهاي اماميه نيـز  است الف) شش روز كه در روايت سكوني بيان شده 
 يكه بـه لـزوم آزاد   اند يگانيو مرحوم گلپا ييآنها مرحوم خو ةاز جمل ند؛ا آن را پذيرفته

گلپايگـاني،   و 123: 2 ج ،1396 ،يياند (خو كرده حيمهلت شش روز تصر انيمتهم در پا
  .)147: 2 ، ج1371

). 461 :1408 ،طوسـي بيـان داشـته اسـت (   حمـزه   ا ابـن ر گفتهاين  كه ب) سه روز
باشـد  خصوصيت تعيين مـدت مرتـد و شـفيع     يالقا گفتهاحتمال دارد دليل اختيار اين 

  سه روز است. كه
نقل شده است و دليلي براي آن موجـود  ز اسكافي ا گفتهاين  كه ج) يك سال كامل

بـا  » سـنه «اسكافي نيز شش روز باشد مبنـي بـر اينكـه واژة     مقصودنيست. احتمال دارد 
  ).260: 41 ج :1363 ،نجفي(اشتباه شده است » سته«

اسـت.   القواعد والفوائددر كتاب  ظاهر كلام شهيد اول كه تا پايان فصل خصومتد) 
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دم تا زمان اقامـة   گفته شده است متهم به قتل با درخواست ولي«گويد:  ميچنين  ايشان
  ).298: 2، ج ]تا بي[، اول شهيد(» شود بينه زنداني مي

 اصل برائت اسـت؛ بق با اصل تعيين مدت براي بازداشت موقت، امري معقول و مطا
اسـت كـه    روشـن نـد و  ك زيرا تعيين مدت، خروج و استثنا از اصل برائت را محدود مي

 در اين بـاره  ، وليهرچه اين زمان محدودتر باشد، اصل برائت بيشتر رعايت شده است
كه اين مدت چه اندازه بايد باشد، به بحث و بررسي بيشتر نياز است. از يك سو اصـل  

چـه محـدودتر شـدن مـوارد و زمـان      مسـتلزم هر  ش اصل برائت اوآزادي متهم و پذير
رغـم   بهفلسفة پذيرش بازداشت قبل از محاكمه  ،بازداشت موقت است و از سوي ديگر

 طور كـه اصـل بازداشـت موقـت را توجيـه      هاي متهم، همان مغايرت با حقوق و آزادي
  كند. معقول را نيز توجيه ميبندي آن در يك مدت  ، زمانكند مي

هـاي علمـي، صـنعتي، اجتمـاعي،      قعيت آن است كه امروزه به مـوازات پيشـرفت  وا
ر شـده اسـت و   هاي ارتكاب جرم نيز از پيچيدگي خاصـي برخـوردا   فرهنگي و... شيوه

هاي طولاني نياز دارد. اين زمان  جرم و شناخت مجرم، گاه به زمان تحقيقات لازم دربارة
ده برابر زمان تعيـين شـده    ه بيش از چندممكن است ب ،هاي مهمي مثل قتل جرم بارةدر

تـوان مـدت    آيـا مـي   ،به ايـن مطالـب   توجهنجامد. با ادر روايت سكوني و اقوال فقها بي
تا چه حد  ،شده در روايت (شش روز) را توسعه داد؟ در صورت جواز اين توسعه تعيين

  ست؟روايت، در هر حال، لازم ا شده در  ممكن است؟ يا اينكه رعايت مهلت تعيين
ادلـة   براسـاس اصل اولي در بازداشت پـيش از محاكمـه    گفتني استچيز قبل از هر

همـين اصـل اگـر     براسـاس ـ عدم جواز است. اسلامي ـ كه به برخي از آنها اشاره شد   
ند، بازداشت كني تجويز دليل معتبري بازداشت موقت در جرم خاصي را براي مدت معي

  .يستشده جايز ن  بيش از مدت تعيين
به اين مطلب و نيز با در نظر گرفتن اينكه تنها دليل روايـي قابـل اسـتناد در     توجه با

بازداشت موقت متهم به قتل عمدي، روايـت سـكوني اسـت و در ايـن روايـت مهلـت       
اين مسئله بايـد   بارةفقهي در اظهارنظرذكرشده براي بازداشت، شش روز است، در مقام 

  يكي از نظريات ذيل پذيرفته شود:
مجاز است مـتهم بـه قتـل را تـا      ضيقا، دة قتل عمدپروندر  نظرية نخست، اسبراس
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لحـاظ   . در ايـن مهلـت اگـر اوليـاي دم ـ بـه      ولاغيـر  روز در بازداشـت نگـه دارد   شش
الناسي بودن جرم قتل در حقوق اسلامي ـ توانستند ارتكـاب قتـل عمـدي مـتهم را       حق

براي خود قاضي در تحقيقات و اگر ـ به جنبة عمومي جرم قتل   توجهنند يا ـ با  كاثبات 
 ،شود آن عمل مي براساس، شددهد، اين امر محرز  انجام مي در اين بارههايي كه  بررسي

  روزه جايز نيست.  در غير اين صورت ادامة بازداشت متهم پس از مهلت شش
كه حتي اگر احتمال قوي و معقول  شود اين نظريه اين فرض را هم شامل مياطلاق 

باز هم بازداشت بيش از شـش روز   ،ر ارتكاب قتل توسط متهم وجود داشته باشدمبني ب
بـه ذكـر    فقـط اند كه در بين آنـان   . عدة زيادي از فقها اين نظريه را پذيرفتهيستجايز ن

  كنيم. عبارت برخي از فقهاي معاصر اكتفا مي
 و ولـي  شـود هرگاه شخصي متهم بـه قتـل   «فرمايد:  مي تحريرالوسيلهدر  امام خميني
تواند مـتهم را   حبس قاتل را براي اقامة بينه درخواست نمايد، حاكم مي ،مقتول از حاكم

ولي اگر مدعي اقامة بينه را تـا   ،در صورتي كه مطمئن به عدم فرار او نباشد، زنداني كند
  ).533: 2 ، ج1368 خميني،امام» (سازد شش روز به تأخير اندازد، حاكم متهم را آزاد مي

هرگاه شخصي متهم بـه قتـل   «نويسد:  مي المنهاجة مباني تكلمدر كتاب  خويي مرحوم
شود، اگر اولياي مقتول دليلـي كـه اسـتناد قتـل بـه وي را       ، تا شش روز زنداني ميشود

 خـويي، » (شود شود] وگرنه متهم آزاد مي آن عمل مي براساس[ ،اثبات كند، ارائه نمودند
  ).123: 2ج  ،1396

 وليمهلت شش روز ذكر شده است،  گرچه در روايت سكوني ة دوم،نظري براساس
با مداقه در الفاظ روايت و نيز با در نظر گرفتن اين مطلب كه در زمـان صـدور روايـت    

ويژه قتـل ـ هـم از     سال پيش ـ هرگز پيچيدگي مسائل جنايي و به  1400يعني بيش از  ـ
دليل براي استناد جرم  ةجهت شيوه و ابزار ارتكاب آن و هم از جهت كشف جرم و ارائ

كه ذكر  كردتوان از روايت چنين استظهار  ، مياست ـ به ميزان امروزي آن نبوده به متهم
به اين دليـل كـه در زمـان     فقطو اين مهلت  است مهلت شش روز، موضوعيت نداشته

  ه، ذكر شده است.شد ميصدور روايت، معقول و قابل قبول تلقي 
جواز بازداشت موقت متهم به قتـل عمـدي، اهميـت    علت و مناط  ،به عبارت ديگر

گونـه كـه اصـل     جرم و جلوگيري از تضييع حق مقتول و اولياي اوست و اين امر همان
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ايـن بازداشـت را تـا زمـاني كـه       ةنـد، ادام ـ ك بازداشت قبل از اثبات جرم را توجيه مـي 
تر، هرگـاه در   نيشمارد. به بيان ف  صورت معقول براي اثبات اتهام لازم است، مجاز مي به

، بنا شوددو تكليف تزاحم رخ دهد و اجراي يكي مستلزم ترك ديگري  ميانمقام امتثال 
كه در نظر شـارع از اهميـت بيشـتري     شود اهم و مهم، امتثال تكليفي مقدم مي به قاعدة

برخوردار است و در اجراي اين قاعده حكم وجوب جلوگيري از تضييع حقوق اولياي 
عمدي بر حرمت سلب آزادي متهم مقدم شده است. برخي از فقهـا بـه   دم در جرم قتل 

آن، حبس متهم به قتل عمدي را تا زماني كـه حـاكم    براساسو  رنداد فطنتاين مطلب 
  شمارند: لازم بداند، مجاز مي

مستند جواز بازداشت، موافقت بـا احتيـاط و تحفـظ حقـوق اسـت؛ زيـرا اگـر چنـين         
و مجرمـان در مخالفـت    شـود  موارد حقوق ضـايع مـي   در اغلب ،بازداشتي مجاز نباشد

شود،  گردند، بلكه تشريع احكام جزايي لغو مي احكام شرعي [و انجام جرايم] جري مي
چون در موارد نادرست كه جرم به هنگام ورود اتهام ثابت باشد، اگر متهم قبل از اثبات 

شود، قضاوت  ضايع ميگريزد، حقوق  جرم ـ در همة موارد ـ آزاد باشد، از مجازات مي  
ــ در مـورد هـيچ     بنـابراين اگـر   شود. و احكام بسياري لغو مي شود و دادگاه تعطيل مي

ـ بازداشت متهم به اين دليل كه ضرر و عقـوبتي قبـل از ثبـوت جنايـت اسـت،       جرمي
مجاز دانسته نشود، بايد ملتزم شويم كه احضار متهم به دادگاه و جلـب او نيـز ضـرر و    

  ).259: 1418ز ثبوت جرم است و مجاز نيست (موسوي اردبيلي، مجازاتي قبل ا
شده در روايت سـكوني را لازم   توان رعايت مهلت ذكر براساس همين استدلال، مي

ندانست و معتقد شد كه اين مهلت، بسته به شرايط زماني و مكاني ممكن است زياد يـا  
عاصـر نيـز قابـل اسـتفاده     از عبارت برخي ديگر از فقهاي م شبيه اين استدلالكم شود. 
عنـوان يكـي از    بـه  فقـط اين نظريه ذكـر مهلـت شـش روز     براساس ،ترتيب ينداست. ب

بنابراين تعيين شده است.  نبي اكرمشرايط حاكم بر زمان  براساسمصاديقي است كه 
اسـت كـه در هـر     منـوط  اين نظريه، تعيين مهلت بازداشت موقت بـه نظـر حـاكم    طبق

  ط و اوضاع و احوال حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود.پرونده، بسته به شراي

  (غيرعمد) قتل خطأيبازداشت موقت در  .3
  عمد. قتل خطأي دو قسم است: قتل خطاي محض و قتل خطاي شبه
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قتل، نه قصد كشـتن مقتـول را    هنگاممنظور از قتل خطاي محض آن است كه قاتل 
اسـت ادلـة واردشـده     روشنت. و نه قصد فعلي كه با آن قتل واقع شده اس است داشته

شامل متهم به قتل عمـدي   فقط جواز بازداشت متهم به قتل، مثل روايت سكوني ربارةد
در اين روايت از جهت  »الدمتهمةفي «شود. گرچه عبارت  است و شامل قتل خطأي نمي

ويـژه بـا    گيرد، ولي متفاهم عرفـي آن، بـه   برميلق است و هر اتهام به قتلي را درلفظ مط
ايـن   اتهام به قتل عمدي است. بهترين شاهد بـر مطلـب  فقط  هاي قبل و بعد آن رتعبا

از فقـط  انـد،   آن سـخن گفتـه   دربارة اند وهمة فقهايي كه اين روايت را نقل كرده است
گويا نزد آنـان عـدم جـواز     .اند جواز يا عدم جواز حبس متهم به قتل عمدي بحث كرده

  ده است.م بوحبس در اتهام به قتل خطأي مسلّ
قاتـل   ،عمـد  تل شبهگونه است. در ق عمد نيز اين رسد وضعيت در قتل شبه به نظر مي

، فعل منجر به قتل را قصد كرده اسـت، ولـي قصـد كشـتن     محض يبرخلاف قتل خطا
سـازد   مقتول را نداشته است و همين عدم قصد قتل، عمل او را از قتل عمدي متمايز مي

جواز حبس متهم به قتل عمدي، شخص مـتهم   شده دربارةان به استناد ادلة ذكرتو  نمي و
  .كردعمد را حبس  قتل شبهبه 

ند اينكه حتي در صورت اثبـات  ك آنچه عدم جواز حبس در اين موارد را تقويت مي
در همـة   ،تل در قتلتوان وجهي براي زنداني كردن قا اين اتهام از جهت ادلة شرعي نمي

لـزوم   فقـط  و شبه عمـد  محض يعمد يافت. كيفر قتل خطا حض يا شبهي مموارد خطا
ها را جرم و ديه را مجـازات   صورتي كه بتوان اين نوع قتل پرداخت ديه است ـ البته در 

دانست ـ و تحميل كيفري غير از پرداخت ديه به قاتل، مجازات بدون دليل است تا چه  
ها غيـر از   ة معمول در دادگاهروي ،ين حالكردن متهم به اين نوع قتل. با ا رسد به زنداني

بـه تحمـل   گاهي متهمان به قتـل خطـأي،    عمد و اين است و معمولاً متهمان به قتل شبه
اعسـار از   يجـواز بازداشـت موقـت در ادعـا     بـارة در شـوند.  مـي ملزم بازداشت موقت 

؛ ر يثبتـه الاعسـا  و يحـبس لـو ادعـي   «فرمايـد:   مي شهيد اول .ميندار يليدل زين هيپرداخت د
شـود و او را در زنـدان    صورت دعوي اعسار، دعوي او پذيرفته نمـي  شخص مديون در

  .)302: 1 ج ،]تا يب[ ،يثان دي(شه» كنند تا دعوي خود را اثبات نمايدبازداشت مي
 بينـه كـه شـهادت بـر اعسـار     «فرمايـد:   مـي  گفته پيششهيد ثاني در شرح عبارت اما 
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شده بايد با مدعي معاشـرت داشـته    باشد و شهود معرفي بايد از باطن امر مطلع ،دهد مي
تنهـا   بگويند كه مدعي معسر است و مثلاً ؛بايد شهادت آنها متضمن اثبات باشد باشند و

 مؤمنان از امير باره. روايتي در اين »ستقوت روزانه و پوشاك مخصوص خود را دارا
كرد تا آنكه اعسـار او   مي شتين، مدعي اعسار را بازداد بارةكنند كه حضرت در مي نقل

هـاي  حبس مدعي اعسار مخصوص به مـوارد محكوميـت   ولي حكم فقها بر ،ثابت شود
س مـع  و انمـا يحـب  «فرمايـد:   باره مـي مالي و عدم پرداخت دين است. شهيد ثاني در اين 

انتفـي   المبيع، فلـو  الدين مالا كالقرض، او عوضا عن مال كثمن الاعسار قبل اثباته لو كان اصل دعوي
حـبس مـدعي اعسـار     ؛المـال  الاعسار بيمينه لاصاله عدم ن كالجنايه والاتلاف قبل قوله فيالامرا

اگـر دعـوي    ليو ،در مواردي است كه دين مورد ادعا، قرض يا ثمن مبيع باشد منحصراً
از او پذيرفتـه   ،اتـلاف دعـوي اعسـار    اعسار در موارد غيركيفري باشد مثـل جنايـت و  

(شـهيد   »زيرا اصل نداشتن مال است ؛شود) حبس نمي ،ان اثبات اعسارشود (و تا زم مي
  .)302: 1 ، ج]تا بي[، ثاني

در صـورت   كردن متهم به قتل غيرعمدي ممكن است گفتـه شـود   در توجيه زنداني
اثبات قتل، متهم ملزم به پرداخت ديه در حـق اوليـاي مقتـول اسـت و حـبس او بـراي       

. در نتيجه، حبس متهم به اين دليل كـه ممكـن   استرفتن اين حق  هدر جلوگيري از به
بايد گفـت بطـلان    ، ولياست او به مقدار ديه به اولياي مقتول مديون باشد، جايز است

اين سخن واضح است؛ زيرا هيچ فقيهي حبس متهم به ديـن را جـايز ندانسـته اسـت و     
وجود شـرايط   اي از فقها در صورت مديوني كه دين او اثبات شده است نيز عده بارةدر

 ـ ؛ 231: 4ج  ،1387 ،طوسـي (ر.ك: انـد   شـده قائل خاصي به جواز حبس   ،يمحقـق حلّ
  ).438و  432، 427: 3ج  ،1413 ،يعلامه حلّو  83 :2ج  ،1408

  ضرب و جرحبازداشت موقت در  .4
ضرب  خصوص روايت سكوني، شامل متهم به جرح و آيا حبس مذكور در روايات و به

كه در روايات آمده اسـت،  » دم«ير؟ ممكن است گفته شود لفظ شود يا خ عمدي نيز مي
شود؛ زيرا جراحت هم مثل قتل، منجر به خونريزي  دست كم شامل جرح عمدي نيز مي

ويژه روايت  ؛ زيرا در روايات و بهيسترسد اين استدلال كامل ن به نظر مي ، وليشود مي
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حتي اگر در قتل عمدي است، » مد«هايي وجود دارد كه حاكي از ظهور واژة  سكوني قرينه
 .)84: 11ج  ،1376، عـاملي  و 261: 41ج  ،1363 (نجفـي،  نشـود منجـر  خونريزي  بهقتل 
موضـوع جـرايم    در كيفري دادرسي آيين قانون 130 ةماد تبصرة و 35 و 32مواد  جز به

  :استمكلف  بازداشت قرار صدور به قاضي نيز ذيل عليه تماميت جسماني در مورد
ه  ايـن ) ج( بند در: 1344 مصوب شلاق مجازات لغو قانون احدةو همادهواحـد  مـاد 

 نوع هر يا چاقو وسيلة به قتل يا جرم ارتكاب اتهام به كه كساني دربارة: «است شده رمقر
 توجـه  بـر  دلالـت  ،موجود قراين و دلايل چنانچه ،گيرند قرار تعقيب مورد ديگر اسلحة
. »يافـت  خواهد ادامه حكم صدور تا و شد خواهد درصا بازداشت قرار نمايد، آنان اتهام

 اسـلحه  نـوع  هـر  يـا  چـاقو  وسيلة به غيرعمدي و عمدي از اعم قتل و جرم اگر بنابراين
  .است واحدهماده  مشمول ،گيرد صورت ديگر

دليلي براي عدول از اصـل مزبـور    نظام قضايي از ديدگاه امام علي و ءقضامؤلف كتاب 
حامي حقـوق انسـان   عنوان  به معتقد است امام علي و شان نيافتههاي الهي ايدر قضاوت

  نبوده است.راضي رف اتهام توقيف احتياطي اشخاص به ص بهوجه  در اسلام به هيچ
از فقهاي اماميه با توجه به رواياتي كه معمولاً بر جواز بازداشـت مـتهم    زياديتعداد 

ور حاضر كردن بينه به مـدت شـش روز   منظ م قتل براي استمهال اولياي دم بهاتها بارةدر
يت حداكثر به مـدت شـش   مورد اخير با رعا بازداشت اشخاص را در فقطدارد، دلالت 

  .)123 :2 ، ج1396اند (خويي،  روز پذيرفته

  عمد قتل درالناس  االله و حق حق .5
منـوط  برخي از فقها جواز بازداشت متهم به قتل عمـدي را بـه مطالبـة اوليـاي مقتـول      

در صـورت اتهـام   «نويسـد:   مي در اين باره تحريرالوسيلهدر كتاب  امام خمينياند.  هدانست
ظاهر دلالت  ،بينه (براي) اقامة حبس متهم از حاكم مبني بر دم خواست وليربه قتل و د

  ).533: 2ج  ،1368امام خميني، ( »دم دارد جواز پذيرش درخواست وليبر 
به شـكايت   در آنها گيري جرم توسط حاكمپي الناسي است كه جمله جرايم حق قتل از
 شـود  وي تعقيـب و مجـازات متوقـف مـي    و با گذشت  است منوط ديده از جرم فرد زيان

دم، تعقيـب،   قاضاي اوليايبدون مطالبه و ت ،ترتيب ). بدين125: 4ج  ،1408 ي،(محقق حلّ
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  پذير نيست. جازات قتل عمدي امكاناجراي مصدور حكم و  محاكمه،
مطرح است كه آيا بازداشت متهم به قتل عمدي فقـط بـه مطالبـة     پرسشن اكنون اي

پذير است؟ اگر تنها به جنبة  است يا بدون تقاضاي آنان نيز امكانمنوط اولياي دم مقتول 
شود؛ زيرا وقتـي اصـل دعـواي قتـل و      الناسي قتل توجه كنيم، وجه اول تقويت مي حق

باشد، بازداشت مـتهم قبـل از   منوط ي دم صدور حكم و اجراي مجازات به مطالبة اوليا
پذير نيست. فلسفة تجويز حبس قبـل   اثبات جرم هم بدون تقاضاي صاحبان خون امكان

 روشناز محاكمه و اثبات جرم، حفظ حق و جلوگيري از هدر رفتن خون مقتول است. 
حـق خواهـان ايـن حكـم     پذير است كه صـاحبان   در صورتي توجيه فقطاست اين امر 

  ).260: 41 ، ج1363 ،نجفي( باشند ياطياحت
هاي عمومي و انقـلاب   قانون آيين دادرسي دادگاه 32ماده  بند آخر ،بر همين اساس

 اسـت  شده و شش روزي كـه در روايـت سـكوني آمـده     با توجه به نظرات فقهي طرح
بازداشت » قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامة بينه، حداكثر به مدت شش روز در«

  م را جايز شمرده است.مته
النـاس   فقه و هم در قانون، براي قتـل عمـدي عـلاوه بـر حـق      اما بايد گفت هم در

  االله (حق جامعه) نيز لحاظ شده است. حق ،اولياي دم) (حق
ننـد، حـاكم   كت، مالكيه و حنفيه معتقدند اگر اولياي دم قاتل را عفـو  در فقه اهل سنّ

د. شافعيه و حنابله ايـن  و يك سال كامل زنداني كن ه بزندتواند او را صد ضربه تازيان مي
اند و مقـدار آن را   كيفر را مختص قاتلي كه معروف به بدي و اذيت كردن است، دانسته

عنـوان تعزيـر و    . البته اين امر به)265: 5 ، ج]تا بي[ ،مغنيهاند ( در اختيار حاكم قرار داده
عمـومي   تواند بر جنبـة  اين ميود وجبا  .جزاي عمل است و نه از باب بازداشت موقت

  در فقه اماميه اين فرع فقهي كمتر مطرح شده است. دلالت و تأكيد داشته باشد. ،جرم
مقتضاي اين «نويسد:  دو روايت مي ذكرضمن طرح مسئله و  الفقيهة ولايمؤلف كتاب 

تواند قاتل در قتـل عمـدي را حتـي اگـر [بـا رضـايت        دو روايت آن است كه حاكم مي
» تعزير و زنداني نمايـد حق عمومي (اجتماع)، يه پرداخت كند، به دليل ي مقتول] دااولي

  ).505: 2 ، ج1408منتظري، (
ر قتـل عمـدي را   قانون مجازات اسلامي نيز نظرية وجود حـق عمـومي د   208ة ماد
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كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشـته يـا شـاكي داشـته، ولـي از      هر«است:   پذيرفته
خوف شـده و يـا   وي موجب اخلال در نظم جامعه يا  ده باشد و اقدامقصاص گذشت كر

  ».سال خواهد بود 10تا  3، موجب حبس تعزيري از شودبيم تجري مرتكب يا ديگران 
و با توجه بـه اينكـه ايـن    از جهت فقهي چيست ماده  نظر از اينكه مستند اين صرف
علاوه  يرش اين امر كه قتلبنا بر پذ طور خاص ناظر بر بازداشت موقت نيست، بحث به

توان از احتمال تجـويز بازداشـت    ميهست، عمومي نيز  بر جنبة خصوصي، داراي جنبة
موقت در قتل عمدي، در صورتي كه قتـل شـاكي نداشـته باشـد يـا شـاكي از قصـاص        

مستند اين  ، ولي، بحث كردشودق.م.ا محقق  208مادة  ند و شرايط مذكور دركگذشت 
طـور كـه قـبلاً بيـان      تواند باشد؛ زيرا همان ده مثل روايت سكوني نميامر، روايات يادش

اي  شد، اين روايات ظهور در تجويز اين بازداشت با تقاضاي اولياي مقتول دارد و قرينه
  كه بتواند از اين ظهور جلوگيري كند، موجود نيست.

  . تطبيق با حقوق ايران6
انون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر به اهميت زياد دو اصل آزادي و برائت در ق

و تأكيد فراوان فقه اسلامي بر مفاد اصول يادشده، بايد اذعان كرد در حقـوق ايـران نيـز    
  پذيرفته شده است.» عدم جواز بازداشت موقت«همانند حقوق اسلام، اصل 

گرچه استثنا از اين اصل قطعي است و در مواردي بازداشت متهمان پيش از محاكمه 
پذيرفته شده است، ولي آنچه مهـم اسـت اينكـه؛ اولاً، ايـن     » شر ضروري«يك  عنوان به

اند؛ ثانياً، در موارد اسـتثنا بايـد ضـرورت بازداشـت توجيـه       موارد، استثنا و خلاف اصل
شود؛ ثالثاً، در هيچ شرايطي نبايد بازداشت اجباري متهمان پذيرفته شود؛ رابعاً، در موارد 

  ايد اعمال شود.جواز، اصل محدوديت زماني ب
» عدم جواز بازداشـت موقـت  «اي كه گفته شد، از نتايج اصل  در واقع امور چهارگانه

  اي كه اگر اين اصل پذيرفته شده باشد، نتايج آن به تبع بايد پذيرفته شود. گونه است؛ به
رغم مسلّم بودن اصل اولي عدم جواز بازداشت پيش از محاكمه در قانون اساسـي   به

ويژه قوانين آيين دادرسي كيفري به نتايج اين اصل  ن، در قوانين عادي و بهو حقوق ايرا
ترين موارد مخالفت قوانين حاكم با اصل ياد شده تا جايي كه بـه   توجه نشده است. مهم
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موضوع اين تحقيق يعني بازداشت موقـت در جـرايم عليـه تماميـت جسـماني مربـوط       
  شود، به شرح ذيل است: مي

بودن اين بازداشت تناسـب   د جواز بازداشت موقت با استثنايي. روش بيان موار1
هـاي عمـومي و انقـلاب در     قانون آيين دادرسي دادگـاه  35و  32ندارد. اگر به مواد 

لايحـة آيـين دادرسـي     126ـ ـ22امور كيفري توجه شود و صدر اين دو ماده با مادة 
ف قانونگـذاري در  كند، مقايسه شـود، ضـع   كيفري كه مراحل قانونگذاري را طي مي

  شود. قانون فعلي روشن مي
صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد «گفته با عبارت  مادة پيش

جرايم زير در صورتي كه قراين و امارات قوي دلالت بر توجه اتهام بـه مـتهم كنـد    
بـودن مـوارد    ، ضمن تصريح بر اصل اولي عدم جواز بازداشت موقت و اسـتثنايي ...»

جواز بر اين مطلب تأكيد دارد كه در موارد جـواز، قـراين و امـارات قـوي بايـد بـر       
توجه اتهام به متهم دلالت كند. روشن است اين روش بيان با اصـل آزادي و برائـت   

  تناسب بيشتري دارد.
هاي عمومي و انقـلاب، در   قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه 32) مادة   . در بند (ه2

كي از موارد جواز بازداشت موقت قتل عمد با تقاضـاي اوليـاي دم بـراي    امور كيفري ي
  اقامة بينه، حداكثر به مدت شش روز بيان شده است.

قانون يادشده،  35نظر از تعارض آشكار اين بند از اين ماده با بند (الف) مادة  صرف
اشكال ديگر آن، مهلـت شـش روز اسـت. مهلـت شـش روزه بـه تبـع فتـواي فقهـا و          

در قانون آمده است، ولي بيان شد كه اين دو مهلـت بيشـتر   ـ  مخصوصاً امام خميني ـ
عنـوان   ناظر به مهلت معقول در زمان صدور روايت بوده، منطقي نيست ايـن مهلـت بـه   

هـاي قتـل، پذيرفتـه شـود. اينكـه قانونگـذار مهلتـي را         امري تعبدي دربارة همة پرونده
هاي قتل عمدي، دست كم در اكثر  ر همة پروندهمشخص كند كه در عمل اگر نگوييم د

  شود، شايسته نيست. ها اجرا نمي قريب به اتفاق اين پرونده
گفته، بازداشـت موقـت در قتـل عمـدي را الزامـي       قانون پيش 35. بند (الف) مادة 3

دانسته است. ملاك اصلي در موارد اسـتثنايي بازداشـت موقـت، تـزاحم در اجـراي دو      
شرعي است. ادلة اصل عدم جواز بازداشت موقت، مستلزم ممنوعيـت   تكليف قانوني و
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سلب آزادي متهم در دوران اتهام است. از سويي تكليف قانوني ديگـري وجـود دارد   
كه مستلزم احقاق حقوق شاكيان خصوصي و نيـز حـق عمـومي جامعـه در شـناخت      

ايم مهم ديگر، مجرمان و برخورد قانوني با آنهاست. در پروندة قتل عمدي همانند جر
قاضيِ صالح به رسيدگي به اين جرايم است كه با توجه بـه اهميـت جـرم و شـرايط     

شدن متهم، تبـاني   حاكم بر پرونده و نيز ضرورت تحقيق و ميزان احتمال فرار يا پنهان
رسد كه  او با شركا، معاونان، شهود و يا مطالعات و امحاي آثار جرم، به اين نتيجه مي

پذير اسـت يـا از راه    حص و رسيدگي فقط از راه بازداشت متهم امكانآيا تحقيق و تف
هاي بازداشت موقت نيز روند رسـيدگي بـه    اجراي قرارهاي تأميني ديگر و جايگزين

بـودن بازداشـت پـيش از     پذير است. روشن است اين موضـوع بـا الزامـي    جرم امكان
  منافات دارد. محاكمه در جرم قتل عمدي

قانونگذار در جهت تقليل موارد بازداشت متهم قبل از محاكمـه،  ترين وظيفة  . مهم4
رغـم تأكيـد شـارع     هاي متعدد در قانون است. قانونگذار ايراني، به كارگيري جايگزين به

هـاي بازداشـت    المللي به استفادة هرچه بيشـتر از جـايگزين   مقدس و نيز اسناد مهم بين
، در حالي كه قانونگذاري ايـران بـه   موقت، در عملي كردن اين مهم توفيق نداشته است

كردن آن روي آورده است. در لايحة قـانون آيـين    افزايش موارد بازداشت متهم و الزامي
هاي بازداشت موقت انديشـيده شـده    هاي خوبي دربارة جايگزين دادرسي كيفري، زمينه

يجة آن است، ولي متأسفانه مراحل قانونگذاري اين لايحه بسيار طولاني شده است كه نت
ويژه دربارة جرايمي است كه رسيدگي بـه   افزايش بيش از حد موارد بازداشت موقت به

  پذيرد. آنها در زمان نسبتاً طولاني صورت مي

  نتيجه
در فقه اسلامي و به تبع آن حقوق ايران، به دليل حاكميت فـرض برائـت متهمـان و    

لزم آن اسـت كـه   اصل آزادي، اصل، عدم جواز بازداشت موقت است. ايـن اصـل مسـت   
بازداشت متهمان در دوران تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به جرم، محدود و در صورت 

هاي بازداشت پيش از محاكمـه اسـتفاده شـود. بـه تبـع پـذيرش اصـل         نياز از جايگزين
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مذكور، بازداشت موقت اجباري بايد از نظام قانوني ايران حذف شود و موارد بازداشت 
  روشني بيان شود. به اختياري نيز در قانون

در قوانين فعلي در مخالفت آشكار با دو اصل آزادي و برائـت، مـوارد بازداشـت    
قرار بازداشـت  صدور بر متهم افزايش يافته است و در موارد زيادي قاضي به اصرار 

  موقت مكلف شده است.
طور عمده در لايحة قانون آيين دادرسي كيفري مرتفع شده است، ولي  اين نقايص به

  حه هنوز مراحل قانونگذاري را سپري نكرده، به قانون تبديل نشده است.اين لاي
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